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موضوع : تاریخ و فلسفه تاریخ 

میبدی : در برنامه های قبل رسیدم به تقابل سنت و مدرنیته به نظرم خیلی بحث لازمی است تا ما بهتر چهره های موثر در قلمرو ادب و فرهنگ را بشناسیم .
نوری علا : من بر اساس همین جریان فکر کردم امروز یک توضیحاتی خدمت شما عرض کنم و در جوف این توضیحات یک پیشنهادی برای برنامه های بعدی بدهم . خواستم بگویم که ما تا بحال در این برنامه ها که شما اسمش را گذاشتید نگاه و من پیشنهاد کردم بخش بنده را اسمش را بگذاریم  چهره خانه تا الان سه جور برنامه داشتیم یکی اینکه شما از من دعوت کردید که بعنوان یکی از فعالان فرهنگی و اجتماعی دهه های 1340 و 1350 آنچه را که در ایران خودم شاهدش بودم نقل بکنم در اینجا و این کار 49 برنامه طول کشید یعنی ما حدود 25 ساعت راجع به این دو دهه صحبت کردیم و من سعی کردم آنچه را که در این دهه ها دیده بودم با کمترین تفسیری خود واقعیت را بیان کنم یعنی سعی نکنم از دیدگاه امروز خودم برگردم دیروز را نگاه بکنم و به تفسیر بکشم وبه عبارتی دیگر سعی کردم که حکم یک دوربینی را داشته باشم که از روبرو عکس می گیره و در این عکس دخالتی ندارد . البته واقفم به این مسئله که این کوشش خیلی هم واقعیت نیست خیالی بیش نیسن چنان که هر عکسی ما می گیریم دارای یک ویژگی های خاصی است و من این مطلب را از همان نوجوانی از دوران دبیرستان و آشنایی اول با عکاسی بعد هم با فیلمسازی متوجه شدم و نسبت به آن همیشه آگاه بوده ام شاید بد نباشد در این مورد توضیح بدهم که مثلا ما وقتی که یک عکسی می گیریم این عکس دارای قاب یا یک چارچوبی است که واقعیت در این چارچوب عرضه می شود و ثبت می شود و اما می دانیم که اگر که هر طرف این عکس ها را می توانستیم نگاه کنیم حوادث و اشخاص دیگری حضور داشتند به علت انتخاب این کادر عکس از قلم افتادند از طرف دیگر یک عکس در واقع حاصل زاویه دوربین هم است یعنی ما دوربین را از بالا یا پایین یا راست و چپ بگذاریم هر طرف  بگذاریم منظره روبروی ما را که هیچ 
زاویه ای ندارد در آن زاویه انتخابی ما نشان می دهد همچنین محل گذاشتند دوربین هم نکته بسیار مهمی است شما اصلا دوربین را کجا می گذارید می روید سرکوه می خواهید منظره را ببینید یا اینکه می روید نزدیک به صحنه ای که عکسش را می خواهید ثبت کنید .
میبدی : یعنی هر عکسی بخواهیم بگیرم کل واقعیت در آن نیست یک بخش کوچکی تصویر 6*4 از واقعیت .
نوری علا : و این علتش این است که مرتب ما انتخابهای مختلفی را می کنیم با هم جمع می شوند و تبدیل به یک عکس می شود مثلا اینکه ما عکس سیاه سفید یا رنگی بگیریم این سرنوشت عکس را تغییر می دهد یا حتی زمانی که انتخاب می کنیم عکس را بگیریم صبح یا بعد از ظهر و شب است یا وضعیت نور آیا روشن است ؟ یا مه همه جا را گرفته و تا دوقدمی را نمی شود دید ؟ همه این حرفها باعث می شود که ما دوربین بی طرف را برداشتیم بردیم در مقابل واقعیت قرار دادیم اما حاصلی که به دست می آوریم نتیجه این دوربین نیست نتیجه انتخاب های ماست به این دلایلی که خدمت شما عرض مکردم حالا این را بگذاریم بجای عکس بپردازیم به خاطره و ببنیم که دیگر چقدر مسئله مشکل تر می شود که من خاطره ای که دارم تعریف می کنم و خودم شادهدش بودم و احتمالا درگیر آن هم بودم اما آگاه و 
ناگاه نسبت به آن خاطره هم یک حس و عاطفه ای دارم هم قضاوتی دارم و هم اینکه احتمالا یک نیتی دارم که آن واقعه را آنگونه که دارم تعریف می کنم بگویم تا به آن نتیجه ای که دلم می خواهد برسم بنابراین من هیچ وقت در این گفتارهایی که با هم داشته ایم مدعی این نشدم که واقعیت را دارم بیان می کنم برای اینکه واقعیت را از دیدگاه خودم و با همه درگیری آگاه و ناخودآگاه خودم انجام می دهم .
میبدی : هیچ وقت شد چیزی را پرده پوشی کنید ؟
نوری علا : من سعی کردم این کار را در حدی که زندگی خصوصی من مربوط نشود انجام بدهم یعنی بی پرده مطالبی را که در مورد جامعه در مورد اشخاص مختلف بوده مطرح کرده ام اما تلاشم این بوده که کمترین سهم را بدهم به زندگی خصوصی خودم در این مورد نمی دانم  آیا اصلا بدرد می خورد آدم این چیزها را مطرح بکند یا نه ؟ البته در آن زمینه مطالبی را نوشتم روی سایت من است ولی در این سلسله برنامه ها سعی کردم در مورد حوادث و اشخاص چیزی را کتمان نکنم عرض کنم به همین دلیل هم است که من فکر می کنم که ما دو جور تاریخ نویسی داریم یکی تاریخ نویسی براساس ارائه این خاطره ها و یادمانهای ذهنی ماست یکی آن چیزی است که در حوزه علم تاریخ مطرح می شود و به محض اینکه ما یک چیزی را می گوییم علم ، یعنی که روشهای تفحص و تحقیق معینی وجود دارد که بر اساس آن می آئیم و روایتهای مختلفی را که راجع به یک واقعه یا یک شخص وجود دارد با همدیگر مقایسه می کنیم راست و دروغش را سعی می کنیم استخراج بکنیم صحت و سقمش را و بکوشیم که از پشت این همه پرده روایتی که راجع به یک موضوعی وجود دارد برسیم به اینکه آن واقعیت واقعا چه بوده است من فکر می کنم که در روزگار ما شاید یکی از بارزترین نمونه های این مسئله مربوط می شود به شخص آخرین پادشاه پهلوی که ما داشتیم و اینکه ما هر روز روایتهای تازه ای را راجع به او می خوانیم و ادعاهای مختلفی اشخاصی می آیند می گویند این چنین کرد و چنان کرد ما رفتیم به ایشان چنین چیزی را گفتیم گوش کرد یا گوش نکرد و همین طور این روایتها مثل پرده هایی روی این واقعیتی که بوده کشیده شد حتی دیدم که مثلا آقای میلانی هم که هویدا و شاه را نوشته است در مقدمه کتاب متذکر این شده است که به هرحال می تواند واقعیت با درصد معینی از آنچه که ایشان دارد تعریف می کند تفاوت داشته باشد. بهرحال من فکر می کنم که باید ما وقتی که خاطره نویسی می کنم یا تاریخ 
می گوییم یا روایت تاریخی را بیان می کنیم فکر نکنیم ما واقعا داریم کار عکاس را می کنیم  برای اینکه ما خیلی تازه  خیلی دورتر از کار عکاس هستیم بخاطر تمام آن مطالبی که تمایلات و ذهنیات و قضاوتهایی که ما در ذهن خودمان داریم ما در واقع راوی به نام قادر متعال نیستیم که همه چیز را بیان بکنیم اما در عین حال به نظر من روایتهای تاریخی یا بیان خاطره ها و انکشاف واقعیت از درون آنها وقتی مشکل تر می شود که روای دوران جوانی و اینها را پشت سر گذاشته باشد و وارد دوران پیری شده و رفته رفته قصه کسانی را دارد می گوید که دیگر وجود ندارند و امکان این را ندارند حرفهای راوی را تکذیب یا تصحیح بکنند بنابراین روایتهای آدمهایی که راجع به رفتگان صحبت می کنند با یک علامت سئوال بزرگتری روبرو می شوند ،  برگردم به این داستان گفتگوهایی که ما مدتهاست شروع کرده ایم و در این مدت سه سالی که این کار را داریم انجام می دهیم و قسمت اولش را ما در واقع به بازبینی 
دهه های 40 و 50 گذراندیم که از آبان 1392 شروع شد تا دی 1393 یعنی یکسال و چند ماهی این جریان ادامه داشته تا اینکه آن دوره را به پایان بردیم البته همه این 49 برنامه ویدئو با فایل صوتی الان روی سایت شخصی من وجود دارد و علاقمندان می توانند بروند یا به سایت پویشگران یا اینکه اساسا اسم نوری علا را فارسی یا لاتین در گوگل جستجو کنند برسند به سایت شخصی من و در آنجا این ویدئو ها را ملاحظه بکنند .
وقتی که این دوره تمام شد در دی ماه سال 93 من پیشنهاد کردم به شما که حالا بیائیم راجع به آدمهایی که در این حوادث بوده اند متمرکز بشویم و راجع به آنها صحبت بکنیم پیشنهاد کردم اسم برنامه را بگذاریم چهره خانه که من از چهره هایی که در زندگی من وجود داشته توضیح بدهم و حوادث را بگویم و در واقع از بهمن سال گذشته تا امروز این برنامه ها ادامه پیدا کرده من از چهره های مختلفی گفته ام که در سایت بنده لینکی وجود دارد به نام چهره خانه که همه ای برنامه ها در مورد اشخاص مختلفی که من دیده ام و ارجع به  آنها روایت کنم را ببینم .
میبدی : یک  نفر از از قلم در افتاد که سپانلو است .
نوری علا : من فکر می کنم برای روایت کردن راجع به زندگی آدمها یک خورده باید هم زمان بگذره هم اینکه آدم مثل هواپیما بلند شود و از بالا نگاه بکند من به سپانلو اینقدر نزدیک هستم و در عین حال اینقدر در زندگی خصوصی او داخل بوده ام که الان برای من مشکل است راجع به او صحبت کنم یقینا اگر عمری بود راجع به او هم خواهم گفت هم خواهم نوشت چون به هرحال علاوه بر اینکه او یکی از چهره های مهم زندگی من بوده در زندگی ادبی مملکت ماهم نقش عمده ای داشته یعنی من فکر می کنم اگر که این انقلاب صورت نگرفته بود و توانسته بود سپانلو زندگی عادی را بگذراند او می توانست خیلی خیلی جایگاه مهم تری را در ادبیات ما داشته باشد تا اینکه اسیر انقلاب و حکومت اسلامی و سانسور حکومت اسلامی و تهدید حکومت اسلامی شد و بر دهان خودش حتی قفل زد یا شیوه نگارش و بیان شعری خودش را عوض کرد .
میبدی : نگاه سپانلو  به انقلاب اسلامی چگونه بود ؟
نوری علا : اجازه بدهید وقتی راجع به سپانلو صحبت کردیم خدمت شما عرض بکنم .
میبدی : یعنی اینقدر سخته است ؟
نوری علا :  زنده یاد کسرایی یکی از شوخی هایی که داشت این بود که می رسید به آدم می گفت آقا در دو کلمه بگویید تروتسکی چی گفته ؟ حالا بنده هم در این مورد با دو کلمه نمی توانم سروته قضیه را هم بیاورم این مطالب را به یک جایی برسانم .
میبدی : به نظر من وقتی نگاه می کنیم به کارنامه خلاقیت فرهنگی و ادبی و هنری نسل گذشته قبل از انقلاب خیلی کارنامه درخشان است در اغلب زمینه ها شعر ادبیات سینما اصلا فوق العاده است ولی وقتی می رسیم به کارنامه سیاسی و برخورد آنها با تاریخ نمرات خیلی بد می شود آدمهایی که این همه خلاقیت داشتند چطور وقتی سر بزنگاه رسیدند نتوانستند عمق قضایا را ببینند و تصمیم درست بگیرد شاید به این علت است که اغلب در مقابل چنی سئوالی قرار می گیریم مکث می کنیم .
نوری علال : قطعا چنین است در اینکه ما یک دروان بسیار درخشان 16 ساله را قبل از انقلاب پشت سرگذاشتیم شکی ندارم تمام تلاش من این است سرنوشت این تلاش را یک جوری برای خودم معنی کنم و برای بینندگان این برنامه توضیح بدهم و من دو بخش تا الان برنامه داشتم یکی خاطرات کلی دو دهه گذشته بوده و تمرکز روی چهره ها و احتمالا روزی هم کس یا کسانی پیدا خواهند شد این دو دوره از روایت را با هم تطبیق بدهند و در آن تضادها یا جا افتادگی ها را پیدا کنند من البته نه وقت و نه حوصله این را دارم بخواهم این چیزها را با هم مقایسه بکنم خوشبختانه  قبلا خدمت شما گفتم دوستانی مشغول پیاده کردن این نوارها و برنامه ها هستند که شاید بعدا چهره خانه به صورت یک کتاب در بیاد آن خاطر ات دهه 40 و 50 به صورت دیگری البته یک بخش سومی هم در میان این برنامه ها بوده که گه گاه گریزی به دورانهایی از  زندگی خودم زدم آن هم با نه به نیتی اینکه در مورد خودم توضیح بدهم بلکه به نیت اینکه ما در چه محیطی و در چه فضایی بالیدیم و و بزرگ شدیم اما امروز من می خواهم به شما پیشنهاد بکنم حالا این دوره سوم از کارمان را از به نظر من از هفته پیش شروع شد اسمش را بگذاریم در زمانه تغییر و در این برنامه ها من تلاش بکنم که یک نگاه اجمالی از دیدگاه فلسفه تاریخ ، وقایع تاریخی دوران خودمان بیاندازیم .
میبدی : در چه محدموده ای از نظر زمانی ؟
نوری علا : همین دهه ای که در آن زندگی کردم 40و50 البته اگر می خواستم راجع به خودم صحبت کنم باید دهه های بعدی که در خارج از کشور گذراندیم مطرح بکنیم .
میبدی : برای شما دهه 40 و 50 برای شما دهه مبدا است یعنی دهه خیلی مهم در تاریخ ملی ما .
نوری علا : به نظر من خیلی مهم است اما لازمه  در این مورد یک توضیح کوتاهی هم در مورد فلسفه تاریخ بدهم که با خود تاریخ فرق دارد معمولا ما به تاریخ به سه صورت نگاه می کنیم یک عده کسانی هستند که تاریخ را مجموعه حواث پشت سرهم اما بدون هدف و صرفا اتفاقی می بینند و دامنه تسلسل علت و معلول ها را دارای نظم معینی 
نمی بینند . عده ای دیگری در مورد تاریخ بیشتر متوجه نقش شخصیتها در تاریخ هستند به طوری که تاریخی که آنها روایت می کنند بدون وجود هرشخصیتی که مورد نظر آنها است شکل دیگری به خود می گیرد بنابراین این شخصیتها هستند که تاریخ را می سازند اما یک حوزه دیگری هم وجود دارد به آن می گویند در علم تاریخ می گویند فلسفه تاریخ و کسانی که در این زمینه کار می کنند معتقدند که حوادث بزرگ تاریخی در واقع ناشی از وجود یک تم یا تماتیک خاصی هستند در فارسی تم را معمولا به مضمون ترجمه می کنند و مثلا ما یک رمان  می خوانیم می گویند ما به سه مسئله در هر رمان روبرو هستیم یکی موضوع رمان است یکی فروم بیان آن موضوع است و یکی هم مضمون رمان است یعنی نویسنده یک تم معین یک مضمون معین را انتخاب کرده و آن را دارد در داخل این حواثی که به صورت موضوعات داستانش پیش می آید دارد به هم می بافد و جلو می برد ولی در پایان  قصدش این است آن مضمونی که در ذهن داشته به خواننده القا بکند حتی همین کلمه مضمون یا تم را ما مثلا یک نقاشی که می آید یک نمایشگاه نقاشی می گذارد می بینم سعی می کنند تابلوهایی را انتخاب بکند اینها مجموعا در یک حال و هوا باشند و یک چیز را به بیننده القا بکنند حتی بسیاری از کسان در آثار خودشان اسم کتابشان اسم نمایشگاه یا کار و فیلمشان را طوری انتخاب می کنند بتواند مخاطب را راهنمایی بکند که تو در این داستان داری می آیی داری با یک مضمونی که به اصطلاح منکشف می شود. باز و متحقق می شود روبرو هستی اینجا بود که من در ابتدای برنامه عرض کردم این کلمه نگاه برای برنامه شما کلمه مناسبی است یعنی شما در این برنامه ها در گفتگوی با اشخاص مختلف سعی می کنید نگاهی بیاندازید وبه جامعه و تاریخ ما از دیدگاه آن اشخاص و در واقع نگاه کردن به گذشته تماتیک 
برنامه های شما محسوب می شود این معتقدان به فلسفه تاریخ فکر می کنند که تاریخ هم در سیر بلند و پر پیچ و تاب خودش از مضمونی برخوردار است که در سراسر این راه بلند با این حوادث همراهی کرده و ما باید سعی بکنیم درک بکنیم که چرا تاریخ اینگونه می چرخد و حرکت می کند جلو می آید حتی بحث مربوط به جبر تاریخ و تاریخی هم در این نگاه مطرح می شود یعنی اینکه آن تاریخ نویسی که معتقد به فلسفه تاریخ ی است می گوید که تاریخ مجبور است که از آن تمی که حالا چکونه انتخاب شده بحث دیگری است تبعیت بکند و با آن جلو برود در این مورد البته مثالهای متعددی را می شود زد از شخصیتهای مهمی که در زمینه تاریخ فکر کردند و تلاش کردند برای مجموعه کار تاریخی خودشان یک مضمون یا تماتیک واحدی را پیدا کنند مثلا آرنولد توئمبی  یکی از بزرگترین تاریخ نویسان انگلیسی زبان است و 30 سال پیش فوت کرد او یک فلسفه تاریخی داشت و می گفت تاریخ تکرار یک سری حادثه معین است  اما این تکرار به صورت مارپیچی بالا می رود مثل یک گیاهی که کنار یک درختی بکاریم و این گیاه بپیچید دور درخت و برود بالا و حالا این درخت را تقسیم بکنیم به مناطق مختلفی این مرتبا در هر پیچش خودش از همه این مناطق می گذرد اما هربار به صورت جدید و در یک درجه بالاتر این اتفاق می افتد یعنی شما آثار تاریخی او را بخوانید می بینید روی این تماتیک دارد تاریخ را برای شما تفسیر می کند یا بگیریم کارل مارکس را او همه تمام کارهایش را شما بخواهید فشرده بکنید می بینید او دارد می گوید که تماتیک تحولات تاریخی تضاد طبقاتی است . و این جنگ طبقات با همدیگر است که حوادث تاریخی را بوجود می آورد و به پیش می برد و معنی می دهد سعی 
می کند بر اساس این تماتیکی که به قول خودش کشف کرده است تاریخ آینده را هم پیش بینی بکند یکی هم تماتیک آقای ماکس وبر و غیره که در هفته آینده توضییح خواهم داد پیشنها من این بود ما این برنامه ها را اسمش را بگذاریم در زمانه تغییر و من سعی بکنم که این توضیح را بدهم که چه تماتیکی از انقلاب مشروطه ما را به انقلاب اسلامی رساند و به وضعیت فعلی . من فکر می کنم بین انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ما زمانه ای از تغییر را گذراندیم .
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تار?خ و فلسفه تار?خ 

: 

موضوع 

 

 

در برنامه ها? قبل رس?دم به تقابل سنت و مدرن?ته به نظرم خ?ل? بحث لازم? است تا ما بهتر چهره ها? 

: 

م?بد? 

.

موثر در قلمرو ادب و فرهنگ را بشناس?م 

 

من بر اساس هم?ن جر?ان فکر کردم امروز ?ک توض?حات? خدمت شما عرض کنم و در جوف ا?ن 

: 

نور? علا 

خواستم بگو?م که ما تا بحال در ا?ن برنامه ها که شما اسمش 

. 

توض?حات ?ک پ?شنهاد? برا? برنامه ها? بعد? بدهم 

را گذاشت?د نگاه و من پ?شنهاد کردم بخش بنده را اسمش را بگذار?م  چهره خانه تا الان سه جور برنامه داشت?م ?ک? 

ا?نکه شما از من دعوت کرد?د که بعنوان ?ک? از فعالان فرهنگ? و اجتماع? دهه ها? 

1340

 و 

1350

 آنچه را که در 

ا?ران خودم شاهدش بودم نقل بکنم در ا?نجا و ا?ن کار 

49

 برنامه طول کش?د ?عن? ما حدود 

25

 ساعت راجع به ا?ن 

دو دهه صحبت کرد?م و من سع? کردم آنچه را که در ا?ن دهه ها د?ده بودم با کمتر?ن تفس?ر? خود واقع?ت را ب?ان 

کنم ?عن? سع? نکنم از د?دگاه امروز خودم برگردم د?روز را نگاه بکنم و به تفس?ر بکشم وبه عبارت? د?گر سع? 

البته واقفم به 

. 

کردم که حکم ?ک دورب?ن? را داشته باشم که از روبرو عکس م? گ?ره و در ا?ن عکس دخالت? ندارد 

ا?ن مسئله که ا?ن کوشش خ?ل? هم واقع?ت ن?ست خ?ال? ب?ش ن?سن چنان که هر عکس? ما م? گ?ر?م دارا? ?ک 

و?ژگ? ها? خاص? است و من ا?ن مطلب را از همان نوجوان? از دوران دب?رستان و آشنا?? اول با عکاس? بعد هم با 

ف?لمساز? متوجه شدم و نسبت به آن هم?شه آگاه بوده ام شا?د بد نباشد در ا?ن مورد توض?ح بدهم که مثلا ما وقت? 

که ?ک عکس? م? گ?ر?م ا?ن عکس دارا? قاب ?ا ?ک چارچوب? است که واقع?ت در ا?ن چارچوب عرضه م? شود و 

ثبت م? شود و اما م? دان?م که اگر که هر طرف ا?ن عکس ها را م? توانست?م نگاه کن?م حوادث و اشخاص د?گر? 

حضور داشتند به علت انتخاب ا?ن کادر عکس از قلم افتادند از طرف د?گر ?ک عکس در واقع حاصل زاو?ه دورب?ن هم 

است ?عن? ما دورب?ن را از بالا ?ا پا??ن ?ا راست و چپ بگذار?م هر طرف  بگذار?م منظره روبرو? ما را که ه?چ 

 

زاو?ه ا? ندارد در آن زاو?ه انتخاب? ما نشان م? دهد همچن?ن محل گذاشتند دورب?ن هم نکته بس?ار مهم? است شما 

اصلا دورب?ن را کجا م? گذار?د م? رو?د سرکوه م? خواه?د منظره را بب?ن?د ?ا ا?نکه م? رو?د نزد?ک به صحنه ا? که 

.

عکسش را م? خواه?د ثبت کن?د 

 

?عن? هر عکس? بخواه?م بگ?رم کل واقع?ت در آن ن?ست ?ک بخش کوچک? تصو?ر 

: 

م?بد? 
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